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مشــکل بزرگ این شباهت آنجاست که »زخم کاری« هم با وجود 
پربازدیــد بودن اش، در همان فصل اول نشــان داد که از نظر منطق 
داستانی و شخصیت پردازی جای بحث دارد. حالا »محکوم« آمده 
تا همان مسیر را برود اما با انسجام کمتر و خلاقیت نزدیک به صفر. 
کافی است چند دقیقه از قسمت اول را تماشا کنید تا متوجه شوید 
نویسندگان به جای خلق موقعیت، منتظر اولین بهانه هستند تا یک 

بحران بی منطق ایجاد کنند و سریال را به جلو ببرند.
شخصیت پردازی به معنای واقعی کلمه مشکل دار است. پسر جوان 
داستان – که با ازدواج مادرش مخالف است – از همان شروع به‌شکل 
اغراق آمیزی »خل« و بی منطق معرفی می شود. به جای اینکه دلایل 
مخالفتش را در قالب دیالوگ یا تجربه های گذشته ببینیم، نویسنده 
از همان ســکانس های اول مهر »روانی« را به پیشــانی شخصیت 
می چســباند. او بی دلیل سر و صدا می کند، ماشین می شکند، اسپری 
می پاشد و حسابی جولان می دهد، اما هیچ توضیحی در مورد ریشه 

این رفتارها داده نمی شود.
در مقابلش، مادر و همســر آینده اش )با بازی آقای تهامی و ســاره 

بیــات( واکنش هایی به غایت بی تفــاوت دارند؛ انگار در یک سیاره 
دیگر زندگی می کنند. نه دلواپسی مادرانه ای وجود دارد و نه خشــم 
و ناراحــتی از این حجم رفتار غیرعادی. دیالوگ هایی که رد و بدل 
می شــود، به حدی بی جان است که گویی بازیگران در حال تمرین 
یک متن خام و اولیه اند. این بی تفاوتی احساسی و ضعف در رساندن 

لحن، حتی با حضور بازیگران شناخته شده هم توی ذوق می زند.
ســاره بیات در این ســریال به وضوح یــکی از بدترین بازی های 
کارنامه اش را ارائه داده. قرار بوده یک مادر نگران، مهربان و در عین 
حال تحت فشار را ببینیم، اما نتیجه زنی است که تمام حس و حرارتش 
را از دســت داده؛ دیالوگ هــا را بی روح می گوید و حتی وقتی باید 
لطافت مادرانه یا عصبانیت را روی صورتش ببینیم، هیچ تغییر ظاهری 
محسوسی وجود ندارد. مشکل اینجاست که او همان استایل بازی 

گذشته اش را بدون به روزرسانی تکرار می کند.
بزرگ ترین ضعف سریال شاید همان نقطه ساخت بحران ها باشد. 
وقتی قسمت اول را می بینیم، متوجه می شویم که نقطه عطف پایان 
اپیزود، روی یک اتفاق احمقانه و بدون زیربنای منطقی بنا شده. این 

خطا همان چیزی است که در »زخم کاری« هم دیدیم؛ اتفاقی عجیب 
رخ می دهد، یکی دو دیالوگ نصفه نیمه گفته می شود، بعد یک مرگ 
ناگهانی یا بحران بزرگ، همه چیز را وارد فاز جنجال می کند. به جای 
ساخت یک پازل، سازندگان دوست دارند یک شبه آسمان را به زمین 

بدوزند و فردایش هم دوباره همان روال تکراری را ادامه دهند.
ریتم سریال هم یکنواخت و تکراری است. بحران – واکنش ضعیف 
– کمی دیالوگ بی رمق – و سپس بحران بعدی. نه خبری از کشف 
تازه است و نه سکانسی که بتواند تماشاگر را غافلگیر کند. حتی فضای 
بصری سریال هم که در ابتدا می توانست یک نقطه قوت باشد، سریع 
بــه دام تکرار می افتد. همان نورپردازی تیره، همان میز و صندلی ها، 
همان لوکیشن های کم تعداد که حس بسته بودن را به بدترین شکل 

منتقل می کنند.
نکته دیگر که دردناک اســت، این است که »محکوم« تماماًً به یک 
فضای تقلیدی دل بسته، بدون اینکه ریسک کند یا کمی خلاقیت به 
خرج دهد. ما می دانیم سازنده دستیار مهدویان در »زخم کاری« بوده 
و حتی خود مهدویان هم به عنوان مشاور حضور داشته. اما به جای 

اینکه این همکاری باعث تعالی اثر شود، نتیجه بیشتر شبیه یک کپی 
بی جان از روی یک نسخه نه چندان بی نقص است.

در لایه زیرین، مشکل اصلی اینجاست که سریال های شبکه نمایش 
خانگی – یا حداقل بخش بزرگی از آن ها – به همان فرمول تکراری و 
مطمئن چسبیده اند: کمی خشونت، چند سکانس دعوا و زد و خورد، 
مقدار زیادی چشم غره و چند مرگ ناگهانی. این ترکیب شاید در ابتدا 
شوک آور باشد، اما وقتی در هر قسمت و هر سریال تکرار می شود، 

بی اثر و حتی خسته کننده خواهد شد.
احساس می کنم »محکوم« بیشتر از آنکه بخواهد یک درام جنایی یا 
خانوادگی منسجم باشد، می خواهد مجموعه ای از صحنه های »فان« 
برای تیزرها و کلیپ های اینستاگرامی فراهم کند. موقعیت ها به جای 
اینکه از دل منطق داســتان بیرون بیاینــد، انگار به‌صورت جداگانه 

طراحی شده اند تا صرفاًً پرهیجان به نظر برسند.
در پایان، باید گفت که »محکوم« نه تنها در مقام یک اثر مستقل حرفی 
برای گفتن ندارد، بلکه حتی در قامت یک ارجاع یا ادای دین به »زخم 
کاری« هم موفق نیســت. بازی های ضعیف، دیالوگ های بی جان، 
بحران های ســاختگی و فضای بصری تکراری، همه به این نتیجه 
ختم می شود که سریال، فرصت های داستانی و بازیگری اش را هدر 
داده. شاید مخاطبانی که به دنبال همان فضای خشن و پرکشمکش 
»زخم کاری« هستند، چند قسمتی پای تلویزیون بمانند، اما بعید است 
این وفاداری دوام طولانی داشــته باشد. »محکوم« بیش از هر چیز، 
محبوس همان فرمول کهنه ای است که سال هاست در شبکه نمایش 
خانگی جولان می دهد؛ فرمولی که در نهایت محکوم به شکســت 

است.

      گروه فرهنگ و هنر -  سریال »محکوم« تازه ترین محصول شبکه نمایش خانگی است که با پرچم داری چهره های آشنا و 
تیمی مشترک با »زخم کاری« وارد میدان شده و از همان تیتراژ ابتدایی، به شکل بی شرمانه ای یادآور همان اثر است. این یادآوری 

فقط یک الهام گیری ساده نیست، بلکه کپی برابر اصل است؛ از قاب بندی و رنگ بندی گرفته تا میزانسن ها، حتی نوع نماهای 
مدیوم شات و موسیقی پس زمینه. انگار قرار بوده همان فضای تلخ، خشن و پر از چاقوکشی و نگاه های پر از کینه را دوباره ببینیم، 

فقط با یک اسم جدید و داستان بازنگاری شده.
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محکوم؛ همراه با ریتم یکنواخت و تکراریمحکوم؛ همراه با ریتم یکنواخت و تکراری

گــروه فرهنگ و هنر-        خبر برگزاری کنســرت 
خیابانی همایون شــجریان علی رغم لغو آن، فضای 
مجازی و ازجمله توئیتر را به دو قطب مخالف و موافق 
تبدیل کرد. ازجمله کسانی که می شد در قطب مخالف 
مشاهده کرد ســلطنت طلبان خارج از کشور بودند. 
کســانی که عقیده داشتند احتمال لذت بردن  ساکنان 
ایران از کنســرت خواننده محبوب شان، تا زمان ادامه  
پیدا کردن سیاســت های موجود، به معنای هم سویی 
با این سیاست هاســت. کسانی که این روزها احتمالا 
می توان در میان خیل شش هزار نفره استقبال کنندگان 
از کنسرت بهنام بانی در آمریکا و در حال لذت بردن از 

کنسرت این خواننده پاپ ایرانی دیدشان.    
کنســرت خیابانی لغوشــده همایون شــجریان که 
سیدعبــاس صالحی در حیــاط هیات دولت در مورد 
احتمال برگزاری اش ابراز امیدواری کرد، نه فقط یک 
رویــداد فرهنگی صرف که رویــدادی با رنگ وبوی 
سیــاسی نیز بــود. از زمانی که همایون شــجریان در 
نشســتی خبری از برگزاری این کنســرت خبر داد تا 
هنگامی که از لغو آن در صفحه اینستاگرامش نوشت 
)دهم تا دوازدهم شهریورماه( فضای مجازی، به ویژه 
توئیتر به عرصه اظهارنظر در این مورد بدل شد. آن طور 
که از برآورد کارشناســان رســانه برمی آید در طول 
این مدت، دو گروه یکی ســلطنت طلب ها و دیگری 
پایداری چی ها مخالفان سرسخت رخ دادن این اتفاق 

بود. استدلال پایداری چی ها همان استدلال قدیمی زیر 
سوال رفتن ارزش های انقلابی بود. سلطنت طلب ها نیز 
همایون شجریان و هر آن کس که برگزاری این اتفاق 
را رویدادی مثبــت ارزیابی می کرد، بازوی حکومت 
می خواندند و به سفیدشویی و عادی جلوه دادن شرایط 

متهم می کردند.
هر دو گروه اما از دید کاربران عادی شبکه های اجتماعی 
در نهایت یک ویژگی مشــترک داشتند؛ مخالفت با 
احساس خوشایند لذت بردن از یک اتفاق خاص در 
یک روز عــادی از یک زندگی معمولی. در این میان، 
آن طور که از توئیت های سلطنت طلب های خارج نشین 
برمی آمد، تا زمان ادامه  پیدا کردن سیاست های موجود، 
آن ها که به اجبار یا اختیار، ساکن ایرانند نه زندگی شان، 
زندگی معمولی اســت و نه روزهای شــان، روزهای 
عادی. علی الظاهر به عقیده آن ها، مردمی که کمرشان 
زیر بار فشــار اقتصادی خم شده است، باید مبارزانی 
تمام وقت باشند و در هر رویدادی در جست وجوی 
رد پای سیاست. مبارزانی تمام وقت که حتی حق لذت 
بردن از کنسرت خیابانی رایگان خواننده محبوب شان 
را ندارند و احتمال لذت بردن شان به معنای هم سویی 

با سیاست های حاکم است.  

خاطره شدن آرزوها در لس آنجلس آمریکا
بهنام بانی، خواننده موسیقی پاپ ایرانی که این روزها در 
آمریکا به سر می برد، آن طور که در آخرین پست صفحه 
اینستاگرامش نوشته قرار است شنبه پنجم مهرماه، )۲۷ 
ســپتامبر( در شهر سن‌خوزه روی صحنه برود. او که 
پیش تر، در سالن پیکاک روی صحنه رفته بود از »خاطره 
شدن آرزوها در لس آنجلس آمریکا« نوشت و این که 
»هرچه از انرژی کنسرت پیکاک لس آنجلس بگوید کم 
گفته است.« انرژی ای حاصل حضور شش هزار نفر که 
در ویدئوهای منتشر شده از کنسرت بهنام بانی نیز قابل 
مشاهده و جالب توجه است. همان طور که بخشی از 
نظرات کابران شــبکه های اجتماعی ازجمله توئیتر 
فارسی در این زمینه جالب توجه است. ازجمله کاربری 
که چنین نوشته بود: »۶ هزار ایرانی در لس آنجلس به 
کنســرت بهنام بانی رفتند، نوش جانشان، همه مردم 
جهان دلشان خوش باشد اما این شادی فقط برای آن ها 
حلال نیست، کسی که برخلاف لس آنجلسی ها حق 
انتخاب چندانی هم ندارد، حق دارد به کنسرت برود و 
کسی از گوشه و کنار جهان تحقیرش نکند و نگوید پس 
حق شما، موشک و همین جمهوری اسلامی است.« 

کاربر دیگری در همین مورد نوشــت: »بهنام بانی در 

لس آنجلس کنسرت گذاشته است و در یک سانس ۶ 
هزار نفر در آن شرکت کرده اند. بعد همین ها می گفتند 
چرا مردم ایران می خواهند به کنسرت رایگان همایون 

شجریان یا کنسرت سیروان خسروی بروند.« 
نظر کاربری دیگــر در این مورد چنین بود: »حاضرم 
شــرط بندی کنم نصف آن هایی که در لس آنجلس به 
کنســرت بهنام بانی رفتند، هفته پیش در حال فحش 
دادن به شجریان و آن هایی بودند که به کنسرت سیروان 

خسروی رفتند.« 
به عقیده کاربری دیگر نیز: »ایرانی های خارج از ایران 
کنســرت بهنام بانی را سولد اوت می کنند ولی به هر 
قدمی که ایرانی های همین جــا برمی دارند می گویند 

پروژه.« 
کاربر دیگری هم نوشت: »براندازهای خارج از کشور 
بهنام بانی کنســرت داشته باشد به کنسرتش می روند 
ولی همایون شجریان داخل ایران برای مردم کنسرت 

بگذارد، می‌شود مزدور نظام.« 
کاربری دیگر نیز به این نکته اشــاره کرد که: »یک نفر 
فحــش را کشیده بود به ملت کــه می خواهند بروند 
کنســرت همایون شجریان که حکومتی است آن هم 
در این شــرایط. استوری اش در کنسرت بهنام بانی در 

لس آنجلس رویت شد.« 
کاربری دیگر هم خاطرنشــان کرد: »بهنــام بانی در 
آمریکا کنسرت می گذارد و هزاران نفر پول می دهند و 
شرکت می‌کنند. بعد همان ها به ما می گویند اگر همایون 

شجریان کنسرت رایگان گذاشت نباید بروید.« 
نظر کاربری دیگر نیز چنین بود: »کنسرت بهنام بانی در 
کالیفرنیا به کسی برنخورد، خون کسی هم پایمال نشد 
ولی اجرای همایون شــجریان در تهران ایراد داشت و 
دهن کجی به آرمان ها بود؟ ما در ایران محکومیم که فول 

تایم بدبختی بکشیم؟« 
کاربر دیگری نیز این سوال را مطرح کرد که: »به نطرتان 
چند نفر از آن شــش هزار نفری که به کنسرت بهنام 
بانی رفتند این جا در توئیتر به مردم می گفتند به کنسرت 
همایون شــجریان نروید تا در دام حکومت نیفتید و 

عادی سازی نشود؟« 
شادی در هر کجای دنیا حق مردم است 

بدون شــک آن چه گفته شد ابدا به این معنا نیست که 
شرکت  ایرانیان خارج از کشور در کنسرت بهنام بانی 
ایرادی داشته است یا حضور شش هزار نفر در سالن 
پیکاک برای لذت بردن از اجرای او باید مورد نقد قرار 
بگیرد. چنان چه این روزها کنســرت رضا صادقی در 

کانادا نیز مورد استقبال قرار گرفته است. سوال اصلی 
این جاســت که چرا شــرکت در کنسرت هایی چون 
کنســرت بهنام بانی و رضا صادقی که بدون شــک با 
مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در حال برگزاری 
است همدستی با سیاست هایی که منتقد آنیم به حساب 
نمی آید اما در مورد کنسرت خیابانی همایون شجریان 
چنین اســت؟ و آیا مخالفــان خارج نشین برگزاری 
کنسرت همایون شــجریان در میدان آزادی از عهده 

پاسخگویی به این سوال برمی آیند یا خیر؟

یان نه؟! چرا شرکت در کنسرت بانی و صادقی خوب است ولی شجر

مسیر  پروازى 
کیش - دبى - کیش 

کیش - دبى - کیش 

شنبه و سه شنبه 
کیش - دبى 10:40 به11:55
دبى کیش: 13:00 به 13:15

کیش - دبی - کیش

کیش - دبی - کیش


